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Abstract 

The concept of "purpose" holds such significance in Aristotle's philosophy, that understanding his 

other teachings depends on a correct and complete grasp of it. Numerous studies have been conducted 

by researchers regarding this concept, and Aristotle's teleology has been examined in his works and 

related to his various teachings. This research specifically examines Aristotle's biology, and the most 

important issue it pursues is whether it is possible to eliminate "purpose" from biological explanations. 

Some of Aristotle's predecessors believed this was feasible, arguing that factors like "chance" and 

"necessity" could account for biological generations. However, Aristotle, in opposition to them, 

demonstrates that "purpose" cannot be removed from biological explanations, and thus, provides a 

teleological explanation of the emergence of living beings and their organs. This study is an effort to 

elucidate this teleological explanation and to show the basis on which he considers the generation of 

animals and their organs to be purposeful. 
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 چکیده

های او نیز در گرو درک درستتت و کامتت  آن در فلسفة ارسطو چنان اهمیتی دارد که فهم سایر آموزه  ( ενεκα ̔ο ̔το  هِنِکا،هو    تو)  1ت«ی»غا

شناسی ارسطو در آثتتارش و در ارتطتتا  بتتا اند و غایتشده  های بسیاری توسط پژوهشگران در باب این آموزه انجامتا کنون پژوهش  است.

کند ای که دنطال میترین مسألهکند و مهمشناسی ارسطو را بررسی میبررسی شده است. این پژوهش مشخصاً زیستهای مختلف او  آموزه

شناختی وجود دارد. برختتی از استترف ارستتطو موتقتتد بودنتتد ایتتن امتتر های زیستاین است که آیا از نظر او امکان حذف غایت از تطیین

هتتا های زیستی باشند. ارسطو اما در مخالفتتت بتتا آن گر پیدایشتوجیهتوانند  پذیر است و عواملی همچون »تصادف« و »ضرورت« میامکان 

های از پیدایش موجودات زنده و اندام  شناسانهشدنی نیست و بنابراین، تطیینی غایتشناختی حذفهای زیستدهد غایت از تطییننشان می

شناسانه و نشتتان دادن اینکتته ارستتطو بتتر چتته اساستتی پیتتدایش دهد. این پژوهش ترشی است برای تشریح این تطیین غایتها ارائه میآن 

 داند.  ها را غایتمند میهای آن جانوران و اندام

 

 خودانگیزش، تصادف، ضرورت، غایت.  ،شناسیتطیین، زیست  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

و  1برختتی از پیشتتینیان ارستتطو همچتتون ام تتدکل 

موتقتتد بودنتتد پیتتدایش موجتتودات حاصتت    2دموکریتوس

»تصادف« و »ضرورت« است و در تطیین خود جایی بتترای 

گذاشتتتند. بتترای نمونتته، ارستتطو اشتتاره »غایت« باقی نمی

گویتتد بیشتتتر همچنین بتته متتا متتی  ]ام دکل [«کهکند »می

 3وجتتود آمدنتتد« اعضتتای جتتانوران در اثتتر تصتتادف بتته

(Physics, 2, 4, 196a24 یا »دموکریتوس به هتتر حتتال از )

علت غایی غافتت  استتت و همتتة عملکردهتتای  طیوتتت را 

 ,Generation of Animals, 5دهتتد« )ضرورت تقلی  میبه

8, 789b3 ،ارسطو ضتتمن مخالفتتت بتتا چنتتین ادعاهتتایی .)

عروه بر بیان چیستی مفاهیم یادشده و مونایشتتان، نستتطت 

شناسانة ختتود را از ها را بررسی و تطیین غایتغایت با آن

کنتتد. ها تشریح میهای آنپیدایش موجودات زنده و اندام

بخش دوم ایتتن مقالتته چیستتتی مفتتاهیم »ختتودانگیزش« و 

کنتتد. بختتش ستتوم »تصادف« از منظر ارسطو را بررسی می

شناستتانة او را در نستتطت بتتا ایتتن دو مفهتتوم تطیتتین غایت

کنتتد. در بختتش چهتتارم، چیستتتی مفهتتوم تشتتریح می

-»ضرورت« نزد ارسطو و در بخش پتتنجم، تطیتتین غایتتت

کتتاربرد شود. شناسانة او در نسطت با این مفهوم بررسی می

، نتته فقتتط شتتناختیهتتای زیستمفاهیم یادشده، در تطیتتین

شده نیست، بلکه امروزه نیتتز ای سنتی و کنار گذاشتهمسأله

شناسی« استتتب بنتتابراین، از مطاحث مهم در »فلسفة زیست

-هرچند هدف این مقاله بررسی توان تأثیرگتتذاری غایتتت

شناستتی جدیتتد نیستتت، تشتتریح شناسی ارسطو بر زیست

هتتای دیدگاه او نسطت به این مفاهیم، هنگام تطیین پیتتدایش

گیتتری فهتتم و دیتتدگاهی قابتت  تواند به شتتک زیستی، می

شناسی مواصتتر استفاده برای این مطاحث در فلسفة زیست

 بینجامد.

ای کتته در باب پیشینة پژوهش لازم است ابتدا به مقاله

 
1 Empedocles 
2 Democritus  

ندگان  توسط   هاترجمه  تمامی  3 ه  نویست ون  از  مقالت ی  متت ه  انگلیست اب   در  کت  منت

دآمده ام انتت ده انجتت ت شتت ط  و استت ة در فقتت ون ترجمتت ة از ،فیزیتت  متتت  ترجمتت

 .است شده استفاده ایگسترده تغییرات با الطته لطفی محمدحسن

در ایتتن بتتاب بتته زبتتان فارستتی تحتتت عنتتوان »تطیتتین 

شناسی ارسطو« نگاشته شده است شناختی در زیستغایت

 در مقالتته ایتتن در کتته ( اشاره شتتود. مطتتالطی1391حقی،  )

 فقتتط  استتت،  شتتده  مطتتر   ارسطو  شناسیزیست  با  ارتطا 

 مراتطیسلستتله  نظتتام  جتتانوران،  بنتتدی طقه  اجمالی  بررسی

 در  آن  مختلتتف  قتتوای  و  نفتت   بررستتی  در نهایت،و    هاآن

 بتته  ایاشاره  ترینکوچ   یاست و حت  او  منظر  از  جانوران

 نشده  اششناسییستدر آثار ز  ارسطو  شناسانةیتغا  یینتط

در پژوهش حاضر اما سوی شده است تا بتتا تمرکتتز   .است

دربارۀ اعضای شناسی ارسطو، یونی »بر یکی از آثار زیست
شناستتانة او از پیتتدایش موجتتودات ، تطیین غایت4«جانوران

ها به  ور مفص  بررسی شود. های مختلف آنزنده و اندام

پژوهشی دیگر که در ایتتن بتتاب الطتتته بتته زبتتان انگلیستتی 

 یشناستت تیتت غانگاشته شده است کتابی است تحت عنوان  
( . در ایتتن کتتتاب، بتته  تتور Johnson, 2005) 5ارسطو در

اش بررستتی شناسیشناسی ارسطو در زیستمفص ، غایت

شده و در پژوهش حاضر نیز از آن بهره برده شتتده استتت. 

مقاله   ینمربو  به بخش پنجم ا  اثر  این  از  استفاده  بیشترین

 یینجانسون از انواع تط یرکه در آن، از تفس یاستب به  ور

بتته منظتتور   شناستتی،یستتتدر ز  ارستتطو  نزد  شناسانهیتغا

با   وبهره برده شده    هاضرورت در آن  نقشمشخص شدن  

کتته   یشتتده استتت ضتترورت مشتترو   یاستفاده از آن سو

 در استتت قائتت  آن بتته القمتترارستتطو در عتتالم تحتتت

 ضتترورت  ایننشان داده شود    و  ،بررسی  اششناسیزیست

 در شناستتانهغایتتت تطیتتین توانتتدمتتی چگونتته مشتترو 

 .سازد ناگزیر را شناسیزیست

 

 و ( το αυτοματον آوتومواتون، توو) خودانگیزش -2

 ارسطو منظر از( τυχη توخه،) 6تصادف

و  7«یزش»ختتودانگ یممفتتاه یحتوضتت  یبتترا ارستتطو

 
4 Parts of Animals  
5 Aristotle on Teleology  

وم  دیگر  فارسی  هایموادل  نیز  اتفاق  و  بخت  شان ،  تصادف،  بر  عروه  6  مفهت

 .( 135. ص ،1394 صفری،قوام )  هستند توخه
7 Spontaneity 
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 استتتفاده رابطتته بتتا رویتتدادهااز دو مقستتم در  1»تصتتادف«

 فراوانتتی  استتاس  بتتر  گانتتهستته  بندی طقه  نخست،»:  کندمی

 «هتتاآن غایتمنتتدی بررستتی ستت   و هتتاآن وقتتوع نستتطی

او در فص  پتتنجم   (.239ص.    ،1398  بهشتی،  و  موسویان)

 بنتتدی، ابتدا امور را به ستته دستتته  طقه2فیزی   کتاب دوم

دهنتتد، کند: اول، اموری که همیشه به ی  نحو روی میمی

دهنتتد و دوم، اموری که بیشتر اوقات به ی  نحو روی می

سوم، اموری که همیشتته یتتا بیشتتتر اوقتتات بتته یتت  نحتتو 

را متولق به   و تصادف  زشیخودانگدهند. ارسطو  نمیروی

خودی داند و بنابراین، از نظر او، امور خودبهدستة سوم می

و تصادفی اموری هستند که دائماً یا اکثراً به ی  نحتتو ر  

(. ارسطو س   در Physics, 2, 5, 196b10-17دهند )نمی

ارتطا  با غایتمنتتدی رویتتدادها مونتتای ایتتن دو مفهتتوم را 

 کند:ها را بیان میتشریح و تفاوت آن

 تتترعام  خودانگیزش  که  است  این  هاآن  تفاوت

 ناشتتی  است  تصادف  حاص   که  اینتیجه  هر.  است

 حاصتت  کتته هرچتته امتتا استتت ختتودانگیزش از

. ...  نیستتت   تصتتادف  از ناشتتی استتت ختتودانگیزش

  امتتوری   بتته   که   رویدادهایی   که   است   روشن   بنابراین،

  ]غایتتت [ چیزی  خا ر  به  کلی   ور   به   که   دارند   تولق 

  کتته   ای نتیجتته   خا ر   به   که   هنگامی   آیند،می   وجود   به 

  ختتارجی   علتتتی   و   نیاینتتد   وجتتود   بتته   شود می   حاص  

  دربارۀ   را   خودی خودبه   اصطر    توان می   باشند،  داشته 

  اگتتر   ختتودی خودبه   رویدادهای   این .  برد   کار   به   ها آن 

  بزننتتد   ستتر   عواملی   از   و   باشند   توق    قصد و   موضوع 

  خوانتتده   تصادفی   ،انجام عم  ارادی باشند   به   قادر   که 

 . ( Physics, 2, 6, 197a37-b25) شوند  می 

خودی و تصتتادفی را متولتتق بتته او رویدادهای خودبه

ای کتته حاصتت  داند که به خا ر غایت و نتیجتتهاموری می

شود ر  نداده باشتتند. بتترای مثتتال، شخصتتی مشتتغول می

آوری اعانه برای ی  جشن است. او به قصد خاصی جم 

ها را نیتتز دریافتتت آنجا اعانهرود و از قضا در  به جایی می

آوری اعانه در آن مکان امتتری کند. در این حالت، جم می

 
1 . Chance 
2 Physics 

تصادفی یا شانسی استب زیرا هدف آن شخص از رفتن به 

آنجا دریافت اعانه نطوده، بلکه به قصدی دیگر به آن مکان 

. گفتنتتی (Physics, 2, 5, 196b33-197a5)رفته بوده است 

است، از نظر ارسطو، شان  متولق بتته حتتوزۀ موجتتوداتی 

ها مطتنی بر توقتت  و است که دارای اراده هستند و عم  آن

جان یا حیوانات یتتا حتتتی ارادی استب بنابراین، اشیای بی

دهند،   کودکان ممکن نیست اعمالی برحسب شان  انجام

های بتتالو و دارای بلکه این امر فقط متولق به حوزۀ انسان

 ۀحتتوز در(. Physics, 2, 6, 197b1-13اراده استتت )

 گونتتهنیکتته ا  یامتتور  امتتا،  هستندکه فاقد ارده    یموجودات

ر   شتتودمی حاصتت   کتته  اینتیجه  خا ر  به  یونی  -  هستند

ایتتن مطلتتب هتتم .  ی هستتتندختتودامور خودبه  -  دهندینم

کنتتد. میجان صدق دربارۀ حیوانات و هم دربارۀ اشیای بی

-های ارسطو در این باره »آمدن اسب« و »افتتتادن ستتهمثال

(. در مثتتال اول، Physics, 2, 6, 197b14-17پایه« هستند )

آید که صاحطش آنجا است و بتته همتتین اسب به جایی می

واق ، آمدن  یابد. در  کنندگان نجات میدلی ، از دست اذیت

اسب به خا ر نجات پیدا کردن نطوده استتت، بلکتته آمتتدنش  

گونتته  شود. مثال دوم نیز همین خود سطب نجات او می خودبه 

افتدب به  وری کتته افتتتادنش بتته  ای از جایی می پایه است. سه 

توان بر  گیرد و می پایة خود قرار می نحوی است که روی سه 

پایه بتته ختتا ر نشستتتن فتتردی  روی آن نشست. اینجا نیز سه 

خود بتته  گونه نیفتاده است، بلکه افتادنش خودبه روی آن، این 

 توان بر روی آن نشست. نحوی است که می 

 

 بووا نسووبت در ارسووطو شناسووان غایت تبیووین -3

 تصادف و  خودانگیزش

شناسانة ارسطو در نستتطت بتتا برای تشریح تطیین غایت

خودانگیزش و تصتتادف لازم استتت ابتتتدا ایتتن مطلتتب را 

تواننتتد علتتت پیتتدایش بررسی کنتتیم کتته آیتتا ایتتن دو متتی

بنتتدی او از علتت  ای باشند و به  ور کلی در تقستتیمپدیده

جایگاهی دارند؟ از نظر ارسطو، ی  علت در صورتی چه  

تواند علت حقیقی پیتتدایش چیتتزی باشتتد کتته بالتتذات می

علت آن باشد. او این مطلب را ضمن بیان تفتتاوت »علتتت 
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گویتتد دهتتد و متتیبالذات« و »علت بالورض« توضیح متتی

گونه که ی  شیئ یا به ذات خود، چیزی استتت یتتا »همان

بالورض، علت نیز ممکن است چنین باشد. مثرً هنر خانه 

علتتت بالتتذات خانتته استتت، در حتتالی کتته   ]بنّتتا[ساختن  

علت بتتالورض خانتته   ]بودن بنّا[دان  پریده یا موسیقیرنگ

(. ارسطو با آوردن این Physics, 2, 5, 196b20-30است« )

کنتتد تفتتاوت »علتتت بالتتذات« و »علتتت مثتتال ستتوی متتی

بالورض« را نشان دهد. از نظر او، علت حقیقی و بالتتذات 

استب با این حتتال   بنّا  ساخته شدن خانه، هنر خانه ساختن

پریتتدگی یتتا دان باشد و رنتتگپریده یا موسیقیاگر بنّا رنگ

دانی او را نیز علت ساخته شدن خانتته برشتتمریم، موسیقی

ایتتن دو، علتت  بتتالورض ستتاخته شتتدن خانتته محستتوب 

گونه بیان شوند. ویژگی این دو نوع علت را ارسطو اینمی

کند که »علت بالذات، موین است امتتا علتتت بتتالورض، می

غیرقاب  تویین استب زیرا صفاتی که ی  فرد ممکن است 

 (.Physics, 2, 5, 196b25-30شمارند« )داشته باشد بی

عل  بالتتذات محتتدود و مشتتخص هستتتند، امتتا علتت  

بالورض متودد و ناموین هستندب همچنانکه در مثتتال بتتالا، 

کتته علتتت بالتتذات استتت محتتدود و   بنّا  هنر خانه ساختن

دانی یتتا پریدگی یا موسیقیمشخص استب حال آنکه رنگ

هر صفت دیگری که ممکن است شخص بنّا داشته باشتتد، 

تتتوان علتتت متودد و ناموین است. به همتتین ختتا ر، نمتتی

بالورض را علت حقیقی پیدایش چیزی بتته شتتمار آورد و 

در تطیتتین از آن استتتفاده کتتردب بنتتابراین، ختتودانگیزش و 

تتتوان علتتت پیتتدایش تصادف را نیز فقط در صتتورتی متتی

ها باشند نتته موجودات دانست که به نحو بالذات علت آن

توان این دو را گونه است و میبه نحو بالورضب اما آیا این

 ور کتته اشتتاره شمار آورد؟ هماندر زمرۀ عل  بالذات به  

های عل  بالورض، متوتتدد و نتتاموین بتتودن شد، از ویژگی

هتتا استتت و ایتتن دقیقتتاً همتتان ویژگتتی رویتتدادهای آن

خودی و تصادفی است. برای نمونتته، در مثتتالی کتته خودبه

رود و در آنجتتا زند و شخصتتی بتته مکتتانی متتیارسطو می

کند، اگر هدف اصلی آن شخص، آوری میها را جم اعانه

برای مثال »خرید کردن« باشد، این »علت غتتایی بالتتذات« 

آوری اعانه« یا آنکه »جم رفتن او به آن مکان استب حال  

هر رویداد دیگری که ممکن استتت بتترای آن شتتخص ر  

دهد، به این دلی  که هتتدف اصتتلی او بتترای رفتتتن بتته آن 

.  1شتتود مکان نطوده است، »علت غایی بالورض« محسوب می 

آوری اعانه« »رویدادی تصادفی« استتت  قطرً بیان کردیم »جم  

و اکنون نشان دادیم »علتی بالورض« است. خودانگیزش نیتتز  

گونه است و به دلیتت  متوتتدد و نتتاموین بتتودن، »علتتتی  همین 

شتتودب بنتتابراین، از نظتتر ارستتطو،  بتتالورض« محستتوب متتی 

 . هستند   بالورض«   عل  »خودانگیزش« و »تصادف« » 

شناسانة ختتود اولین استدلال ارسطو به نف  تطیین غایت

 گونه است:  این

هستند که   یجیعل  نتا  تصادف  و  خودانگیزش

باشتتند،   یوت ط  یاعق     یجةممکن است نت  ینکهبا ا

 آنجتتا کتتهاز  هستند.    یعرض  یمولول امر  ،در واق 

 ،نیستتت  بالتتذات  امتتر  بتتر  مقتتدم  بالورض،  امر  هیچ

 مقتتدم  توانتتدنمی  بالورضی  علت  هیچ  است  روشن

 و  ختتودانگیزش  ن،یبنتتابرا  بباشتتد  بالتتذات  علت  بر

هستتتتند   طیوتتتت و عقتتت  از متتت خر تصتتتادف،

(Physics, 2, 6, 198a5-13). 

از نظر او، وجود علت بالذات مقدم بر علت بتتالورض 

توان به وجود علت بالورض قائتت  بتتود مگتتر است و نمی

اینکه مقدمتاً وجود علت بالذات را ب تتذیریمب بنتتابراین، بتتا 

ای که گرفته شد مطنتتی بتتر علتتت بتتالورض توجه به نتیجه

توان گفت اگر این دو را خودانگیزش و تصادف، میبودن  

علت پیدایش موجودات بدانیم، باید مقدمتاً علتتتی بالتتذات 

ها قلمداد کنیم. ایتتن علتتت بالتتذات را را سطب پیدایش آن

داند. » طیوت« از نظتتر او در ارسطو »عق « و » طیوت« می

حوزۀ موجتتودات زنتتده، »صتتورت غایتمنتتدی« استتت کتته 

شود. برای مثتتال، از بتتذر بلتتو ، درختتت بلتتو  محقق می

هتتایی کتته آن آید و درخت بلو  با تمام ویژگیحاص  می

اند که هست،  طیوت، صورت و غایتتت استتت. را آن کرده

 -که همتتان صتتورت درختتت بلتتو  استتت    -پ  غایتی  

 
تر  عل  بالذات و بالورض در ارتطا  با هر چهار علت برای بررسی تفصیلی  1

 Johnson, 2005, p. 61 (Table 2.2)ارسطویی رجوع کنید به: 
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وجود دارد و اگر این غایت محقق نشود و بتترای مثتتال از 

گتتوییم گاه میالخلقه پدید آید، آنبذر بلو ، گیاهی عجیب

 خودی ر  داده است.پیدایشی خودبه

شناستتانة  استدلال دیگر ارسطو در دفتتاع از تطیتتین غایتتت 

گوید اگر چیزی دائماً یتتا  ای است که می خود، مطتنی بر قاعده 

خودی  توان آن را امری خودبه اکثراً به ی  نحو ر  دهد، نمی 

، ایتتن    یتت ز ی ف یا اتفاقی دانست. او در فص  هشتم کتاب دوم 

 دهد که به شر  زیر است: را توضیح می   1قاعده 

از ستتر  یتتدمتتا با هایکه دندان ] نگوییم چرا [

 و  تیتتز  جلتتو  هتتایدندان  –باشند    ییدهضرورت رو

پهتتن و   یاآس  هایدندان  و  کردن،  پاره  برای  مناسب

 این  برای  هاآن  زیرا  –خرد کردن غذا    یمناسب برا

 نتیجة  ی   صرفاً  این،  بلکه  نیامدند  وجود  به  غایت

 تمتتام  متتورد  در  استتت  همچنین  است؟  بوده  اتفاقی

 پتت .  دارنتتد  غتتایتی  پنداریممی  که  دیگری  اعضای

 اگتتر  کتته  گونههمان  درست  اعضاء،  تمام  که  جا  هر

 وجتتود  بتته  آینتتد  وجتتود  بتته  غتتایتی  برای  بود  قرار

 ختتودیخودبتته   تتور  بتته  متناستتطی  نحتتو  به  آمدند،

 هتتاییآن که حالی در ماندندب  باقی  و  یافتند  سازمان

 نابود  و  شدند  نابود  یافتند  رشد  دیگر  ایگونه  به  که

 »موجوداتی  ام دکل   گفتة  به  همچنانکه  شوندبمی

. شتتدندنابود    بودند«  انسان  سر  و  گاو  تن  دارای  که

 مایتتة  استتت  ممکتتن  هتتااین  نظایر  و  هااستدلال  این

  ی باشتتند ولتت   ینتته زم   یتتن در ا   ی مستتائل   یتتدایش پ 

  زیتترا   ندب درست باش   یدگاهی است که د   یرممکن غ 

  یا   یشه هم   یا   یگر د   یوی  ط   یزهای چ   ة و هم   ها دندان 

  حتتال   آینتتدب ی متت   وجتتود به    ین مو   صورتی اکثراً به  

... .  یستند ن   ین اتفاق چن   یا   یزش خودانگ   یج نتا   آنکه 

  اتفتتاق   یجتتة نت   یتتا   یزهتتا کتته چ   یم پ  اگر قطول کن 

  تواننتتد نمتتی   هتتا آن   اگتتر   و   غتتایتی،  برای   یا   هستند 

  نتیجه   این   پ    باشند،  خودانگیزش   یا   اتفاق   نتیجة 

  باشند   غایتی   برای   باید   چیزها   که   آید ی م   دست   به 

 
  طیویات  در مهمی  نقش اند،نامیده اتفاقی قاعدۀ را آن عموماً که قاعده این 1

 (. 135.  ص  ، 1394 صفری، قوام) دارد ارسطو

 (Physics, 2, 8, 198b20-199a8 ) . 

ارستتطو موتقتتد استتت پیتتدایش موجتتودات زنتتده و 

دهتتد. ها اکثراً به ی  صتتورت موتتین ر  متتیهای آناندام

همچنین، به این قاعده قائ  است که اگر چیتتزی دائمتتاً یتتا 

توان آن را امری اتفاقی یتتا اکثراً به ی  نحو ر  دهد، نمی

ختتودی دانستتتب بنتتابراین، از نظتتر او، پیتتدایش خودبتته

تواند حاص  اتفاق یا ها نمیهای آنموجودات زنده و اندام

خودانگیزش باشد و از آنجا کتته چیزهتتا یتتا نتیجتتة اتفتتاق 

هتتا »غایتمنتتد« استتت. هستند یا بتترای غتتایتی، پیتتدایش آن

پیتتدایش »صتتورت اکثتتری غایتمنتتد« موجتتودات زنتتده را 

 کند:گونه تطیین میارسطو این

بتته   یتتتونتاک بتتا ستتر ز  یزدر عالم نطاتات ن  یاآ

 ]حیوانتتات  عتتالم  در[  همچنانکه  استآمده    وجود

است  یوجود آمد؟ نظر ناموقول  گاو با سر انسان به

 یتتدپد  یوانتتاتح  یتتاندر م  یاگر چنان موجود  یول

 ینچنتت  یتتزن ]نطاتتتات میتتان در[ یتتدبا استتتآمتتده 

 چنین  اگر  این،  بر  عروه.  باشدآمده    یدپد  یموجود

هر   تخمیکه از هر    آیدیم  لازم  ب ذیریم،  را  چیزی

  کتته   کستتی   ولتتی   آیدب   ید پد   ی به  ور اتفاق   یزی چ 

از    یاء و وجتتود اشتت   یوتتت  ط   کند می   ادعایی   چنین 

  یتترا ز   داردب برمی   یان از م   ی را به کل   یوت  ط   یق  ر 

  یتتق هستتتند کتته از  ر   یزهتتایی چ   یوتتی  ط   یای اشتت 

  ی درونتت   ی کتته از خاستتتگاه   یوستتته پ   ی حرکتتت 

  چنتتان   و   رستتند می   غایاتی   به   گیرد،ی سرچشمه م 

  بتته   مختلتتف،  مطتتادی   از   ناشی   حرکات   که   نیست 

  شتتود،  منتهتتی   اتفاقی   غایت   هر   به   یا   واحد   غایتی 

نطاشتتد    یتتان در م   ی اگتتر متتانو   ی هتتر حرکتتت   بلکتته 

  رود متتی   یش بتته پتت   ین مو   یتی در جهت غا   یشه هم 

 (Physics, 2, 8, 199b10-18 ) . 

 ور کتته اشتتاره شتتد، از نظتتر ارستتطو، پیتتدایش همان 

ها اکثتتراً بتته یتت  نحتتو و بتته یتت  های آنجانوران و اندام

توانتتد ب تتذیرد صورت موین است. به همین خا ر، او نمی

که مثرً، حیوانی که حاص  تولیدمث  والدین خود استتت و 

هایش همان صورت و کارکردی را دارند کتته خود و اندام
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ختتود اند، اتفاقی یا خودبهها داشتههای آنوالدینش و اندام

هتتا باشدب زیرا اگر ب تتذیریم کتته پیتتدایش آن  آمدهوجود  به  

آید کتته متتثرً از تولیتتدمث  دو خودی است، لازم میخودبه

خود پدید آیتتد یتتا از حیوان از ی  نوع، هر حیوانی خودبه

خود به حاص  آید. گیاه خاص، هر گیاهی خودبهبذر ی   

، ص. 1394صتتفری،  قتتواماما گاه به دلیتت  »نقتتص متتاده« )

(، صورت غایتمندی که صورت اکثری استتت تحقتتق 134

یابد. مثرً اندامی صورت همیشگی خود را ندارد و بتته نمی

آیتتد یتتا جتتانوری بتته صتتورت ای دیگر به وجود متتیگونه

هتتایی کتته گونتته پیتتدایشآیتتد. ایتتنالخلقه پدید میعجیب

خودی هستند و های خودبهآیند، پیدایشندرت پیش میبه

خودی نامید که ها را خودبهتوان آنمی  اساساً به این خا ر

 »صورت غایتمندشان« محقق نشده است.

 

 ارسطو منظر از( αναγκη آنایْنْکه،) 1ضرورت -4

ارسطو پاسخ به این پرسش را که »چه چیزی ضروری 

بتتا تفکیتت  بتتین   فیزیتت است؟«، در فص  نهم کتاب دوم  

 :2کند»ضرورت مطلق« و »ضرورت مشرو « آغاز می

 یتتداست با  یضرور  یزچه چ  ینیمبط  اینکه  برای

 مطلق یااست   مشرو  یزیضرورت، چ  آیا یمب رس

است را   یضرور  آنچه  نظریة رایج،  شر ؟  بدون  و

 اینکه  مانند  درست  دهد،یقرار م  یدایشپ  ینددر فرا

 آیدبمی  وجودبه    ضرورتاًخانه    دیوارب ندارد    یکس

 یءو شتت   رودمتتی  پایین  بهبالطط     ینسنگ  یءش  یراز

در   زیرساختو    هارو سنگ  ینو از ا  ،بالا  بهسط   

 که  دلی   این  بهخاک    گیرندبیقرار م  جا  ترینیینپا

 از ترسط  که چوب و  هاآن  از  بالاتر  است  ترسط 

 گرچتتهکه ا  ی. در حالهاآن  همة  از  بالاتر  است  همه

بتته   یولتت   آیتتدنمی  وجودبه    یزهاچ  ینبدون ا  یوارد

 عنوان  به  مگر  نیست  هاینا  سطبوجود آمدنش به  

بتته ختتا ر پنتتاه دادن و  یتتوار. دآن یعلتتت متتاد

بتته وجتتود   یمشخصتت   یزهتتایمحافظت کردن از چ

 
1 Necessity 

ه    2 مفهوم ضرورت در فلسفة ارسطو موانی و انواع متوددی دارد. در این مقالت

 های مشرو  و مادی یا مطلق پرداخته خواهد شد.فقط به ضرورت

کتته از   یگرید  یزهایچ  همة  در   ورین. همآیدیم

  آمتتده،وجود به   یتتزِ هستتتند. آن چ   یتی غتتا   ی بتترا 

  ی دارا    طیوتتت،  به   بنا که    یائی بدون اش   تواند نمی 

هرچنتتد    آیتتد،  وجود   به هستند    ی ضرور   یتی خاص 

  یستتت ن   یاء اشتت   ایتتن   علتتت   بتته   آمدنشان   وجود   به 

استتت    یتی غا   برای   بلکه (  اش )مگر به عنوان ماده 

 (Physics, 2, 9, 199b33-200a10 ) . 

های صتتنوتی، تفتتاوت هایی از پیدایشاو با آوردن مثال

بتتین »ضتترورت مطلتتق« و »ضتترورت مشتترو « را نشتتان 

هتتا گونتته پیتتدایشدر ایتتن  ضرورتکند  دهد و ادعا میمی

ضرورتی است مشرو ، نه مطلق. ارسطو در توضتتیح ایتتن 

کند درست است کتته متتثرً وجتتود مصتتالح مطلب بیان می

برای ساخته شدن ی  خانه ضروری است، این ضتترورت 

ها به خودیِ خود ضروری نیستند، بلکه مطلق نیست و آن

ها را ضروری »غایت« یا »صورت خانه« است که وجود آن

های کند. به عطارت دیگر، وجود مصالح با فرن ویژگیمی

ای یابد که بخواهیم خانتتهخاص فقط هنگامی ضرورت می

هتتا بتتا وجتتود تمتتام بستتازیمب در غیتتر ایتتن صتتورت، آن

هتتای متتادی ضتتروری کتته دارنتتد دیگتتر ضتتروری ویژگی

آورد و موتقد است اگتتر نخواهند بود. او مثال ارّه را نیز می

شدن ارّه ی  ضرورت است و مثرً  وجود فلز برای ساخته

توان ارّه ساخت، به این دلی  استتت با چوب یا پارچه نمی

که غایت ما بریدن چوب است و ایتتن، غایتتت استتت کتته 

آنکه اگتتر ایتتن غایتتت   کندب حالوجود فلز را ضروری می

 ,Physics, 2, 9نطود، وجود فلز دیگر ضتترورتی نداشتتت )

200a10-14هتتای  طیوتتی (. این مطلب در رابطه با پیدایش

کند »اگر انسان نیز صادق استب آنچنانکه ارسطو اشاره می

چنین چیزی است، پ  این چیزها باید ضرورتاً به وجتتود 

آیند یا موجود باشند و اگر این چیزها باید موجود باشتتند، 

پ  فرن چیزهای دیگر باید ضرورتاً بتته وجتتود آینتتد یتتا 

(ب بنتتابراین، در Physics, 2, 9, 200b1-5موجتتود باشتتند« )

تتتوان هتتا نیتتز متتیهتتای آنرابطه با موجودات زنده و اندام

گفت مثرً چشم، برای دیدن است و برای اینکه این انتتدام 

بتواند به وجود آید و کارکرد خود که دیدن است را داشته 
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شود. اینجا   باشد، ضروری است که از بافتی شفاف ساخته

دهندۀ چشتتم نیتتز ضتترورت شتتفاف بتتودن بافتتت تشتتکی 

مشرو  به غایت و صورت چشم است. به عطارت دیگتتر، 

از آنجا که چشم باید بتواند بطیند، پ  ضروری استتت کتته 

از بافتی شفاف ساخته شودب در غیر این صتتورت، شتتفاف 

دهندۀ چشتتم، بتته ختتودی ختتود هتتیچ بودن بافت تشتتکی 

 ضرورتی ندارد.

اما در باب چیستی ضرورت مطلق یا مادی باید گفتتت 

 هتتاآن یضتترور یهایژگیو و زهایچ ۀسازند ۀماد فقط  اگر

هتتا در حقیقت، ضرورت مطلق یا مادی آن،  میکن  یبررس  را

ایم. برای نمونتته، در مثتتال ارستتطو از ستتاخته را بیان کرده

شدن خانه باید گفت اگر فقط مصالح که مادۀ سازندۀ خانه 

ماننتتد اینکتته   -هتتا  های ضتتروری آنهستند و تمام ویژگی

تتتر از آن و در نهایتتت، سنگ سنگین است و خاک ستتط 

، ایتتن، میکنتت   یبررستت   را  -تر از همه است  چوب که سط 

گونتته استتت و ضرورت مادی است. در مثال ارّه نیز همین

اگر فقط فلز که مادۀ سازندۀ ارّه است و ویژگتتی ضتتروری 

، در حقیقتتت، میکنتت   یبررستت   را  آن که محکم بتتودن استتت

ایم و ایتتن ویژگتتی محکتتم ضرورت مادی آن را بیان کرده

خاصیت  طیوی و ضروری آن است و چه از آن   ،بودن فلز

برای ساخت ارّه استفاده شود یا نه، در آن وجود دارد. این 

هتتای مختلتتف مطلتتب در ارتطتتا  بتتا متتادۀ ستتازندۀ انتتدام

موجودات زنده نیز صادق است. برای مثتتال، در رابطتته بتتا 

اندامی همچون چشم، اگر فقط مادۀ سازندۀ آن و ویژگتتی 

، ایتتن، میکنتت   یبررستت   را  اش که شفاف بودن استضروری

دربتتارۀ اعضتتای ضتترورت متتادی آن استتت. ارستتطو در 
کنتتد نیز به تفاوت این دو نوع ضرورت اشاره میجانوران  

گوید: »ضرورت، گاه به این مونا است که اگر غایتتت و می

-گاه فرن چیزها بایتتد ایتتننهایی بخواهد محقق شود، آن

این است که چیزها به چنین باشند. اما گاهی نیز به مونای  

 Parts ofانتتد« )چنتتینختتا ر  طیوتشتتان استتت کتته ایتتن

Animals, 1, 1, 642a32-b4 او این اظهتتارات را هنگتتام .)

کنتتدب امتتا بتته  تتور تشریح عملکرد دستگاه تنفسی بیان می

کلی، این توریف از ضتترورت متتادی، چتته در ارتطتتا  بتتا 

عملکرد یا پیدایش یتت  انتتدام و چتته در ارتطتتا  بتتا متتادۀ 

تتتوان ب بنتتابراین، متتی1گر استسازندۀ چیزها بسیار روشن

هتتای ضرورت مطلق یا مادی را از نظتتر ارستتطو »ویژگتتی

ضروری ماده« یا »فرایندهای مادی ضروری« ی  پدیده یا 

 پیدایش دانست.

 

 ضرورت با نسبت در ارسطو شناسان غایت تبیین -5

بتته  تتور کلتتی، از نظتتر ارستتطو، تطیتتین در حتتوزۀ 

شناسانه استب زیرا »غایت« نقطة آغاز شناسی، غایتزیست

شتتناختی استتت و ستتایر عوامتت  تطیینتتی، های زیستتطیین

شتتوند. او در ایتتن مشرو  به وجود آن در تطیین وارد متتی

 گوید:باره می

 هتتایپیتتدایش  با  ارتطا   در  که  کنیممی  مشاهده

 بتته  که  علتی:  دارد  وجود  علت  ی   از  بیش   طیوی،

 آغتتاز  که  علتی  و  آیدمی  وجود  به  چیزی  آن،  خا ر

 یمتصتتم  یتتدبا  ین،بنابرا  ببه سطب آن است  حرکت،

 و  آیدمی  ابتدا  علت  دو  این  از  ی   که کدام  یریمبگ

 آن  متتا  که  علتی  ،پ  از آن. روشن است  ی کدام  

 وجتتود  بتته  چیتتزی  آن،  خا ر  به  که]  غایی  علت  را

  علتتت،  ایتتن   زیتترا   آیتتدب متتی   ابتدا   نامیم،می   [آید¬می

  و   صنوتی   محصولات   در   هم   یف،است و تور   توریف 

آغاز است. پزش  و    نقطة    طیوی،  محصولات   در   هم 

  ادراک،   ریق   از   چه   و   اندیشه    ریق   از   چه   ساز،خانه 

  ة بتته ارائتت  س    و   کنند می   توریف   را   خانه   و   سرمتی 

چتترا    ینکه ا   همچنین   و   دهند می   انجام   آنچه   هر   ی  دلا 

 Parts of)   پردازند می   دهند می   انجام   گونه این   را   ها آن 

Animals, 1, 1, 639b10-20 ) . 

های صنوتی،  ور که در پیدایشبه اعتقاد ارسطو، همان

های  طیوتتی نیتتز غایت، نقطة آغاز تطیین است، در پیدایش

گونه است و غایت، اولین عنصر تطیینی استتت. متتثرً همین

برای تطیین ساخته شدن خانه توسط مومتتار، ابتتتدا غایتتت 

آنچتته خانتته را آن   -خانه یا همان صتتورت و توریتتف آن  

 
ش  در  جانوران  هایاندام  پیدایش  و  عملکرد  با  ارتطا   در  مادی  ضرورت  1  بخت

 .شد خواهد داده توضیح الف قسمت بود
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شود و س   شرایط، در نظر گرفته می  -کند که هست  می

شتتوند تحتتت لوازم و ضروریاتی که موجب تحقق آن متتی

هتتای  طیوتتی و هنگتتام گیرند. در پیتتدایشبررسی قرار می

ها نیز غایت، های آنتطیین پیدایش موجودات زنده و اندام

گونه که ابتدا غایت ی  جتتانور نقطة آغاز تطیین استب این

آنچتته یتت  جتتانور را آن   –یا همان صورت و توریف آن  

شود و س   شرایط، در نظر گرفته می  –کند که هست  می

شتتوند تحتتت لوازم و ضروریاتی که موجب تحقق آن متتی

های گیرندب بنابراین، هر عاملی که در تطیینبررسی قرار می

کند، پ  از غایت و مشرو  شناختی نقشی ایفا میزیست

شود. مثرً عام  تطیینی »ضرورت«، به آن در تطیین وارد می

هتتای آن، هنگام تطیین پیدایش ی  موجتتود زنتتده و انتتدام

زنتتده یتتا همتتان صتتورت و مشرو  به غایت آن موجتتود  

شتتودب در حتتالی کتته در تواند در تطیین وارد  توریف آن می

مونتتا صورت نطود غایت در تطیین، صحطت از ضرورت بی

دربتتارۀ اعضتتای ایتتن مطلتتب را ارستتطو در خواهتتد بتتود. 

شناستتانه از ، ضمن مورفی سه نتتوع تطیتتین غایتتتجانوران

دهد. او این سه نحو های جانوران توضیح میپیدایش اندام

 :1کندگونه مورفی میشناسانه را اینتطیین غایت

]التتف[   ییماست که بگو  یننحو ا  ینبهتر  پ ،

و   ذات  زیتترا  بو آن انتتدام را دارد  یتتنانستتان، ا  ی 

 ینو به ا  دارد  خود  در  را  هامفهوم انسان وجود آن

.  هستتتند   او   وجتتود   ضروری   شرایط   ها که آن   ی  دل 

  آن   به   چیز   ترین نزدی    ییم،بگو   یم را نتوان   ین اگر ا 

  یتترممکن غ   ]ب[ کتتامرً    ییم بگتتو   یتتا   که   است   این 

وجتتود داشتتته    هتتا انستتان بتتدون آن   ی  است که  

[  پ در هتتر صتتورت ]   کتته   بگوییم   اینکه   یا   باشد،

  باشتتد   داشتتته   را   هتتا انسان آن   ی    که   است   خوب 

 (Parts of Animals, 1, 1, 640a33-b4 ) . 

گونه است که شناسانه اینغایت  ،. اولین نوع تطیینالف

گوییم: غایت یا صتتورت یتت  موجتتود زنتتده پیتتدایش می

 
ی  طق پ،  و  ب  الف،   به  شناسانهغایت  تطیین  نوع  سه  بندیتقسیم  .1 ه روالت  کت

ت جانسون به متولق آمده، مقاله این در  .see: Johnson, 2005, pp) است

189-198). 

کنتتد. ایتتن نتتوع تطیتتین مربتتو  بتته اندامی را ضروری متتی

هتتای اصتتلی و هتتا را انتتدامتتتوان آنهایی است که میاندام

و غایت یا صورت موجتتود زنتتده   2حیاتی جانوران دانست

آیتتد و آن را آن آنچه در توریف ی  موجتتود زنتتده متتی  –

هتتا را ضتتروری مستتتقیماً پیتتدایش آن  –کند که هستتت  می

هتتا (. این دستتته از انتتدامJohnson, 2005, p. 189کند )می

صتتورت یتت  موجتتود زنتتده بتته وجتتود برای تحقق کام   

آیند و ذات و هویت ی  جاندار توجیه کنندۀ پیتتدایش می

هتتایی از ها است. قلب، کطتتد، گوشتتت و چشتتم، نمونتتهآن

آورد ها هستند. ارسطو مثال بالة ماهی را در این باب میآن

ها دست و پایی کتته بتته بدنشتتان متصتت  گوید »ماهیو می

ها مطابق ذاتشتتان، جتتانورانی شتتناگر آن  باشد ندارندب زیرا

گاه چیز زائد یتتا بیهتتوده بتته وجتتود هستند و  طیوت، هیچ

 کتته آنجتتا هستتتند و از  ها ذاتاً دارای ختتونآورد. ماهینمی

 Parts آیند، باله دارند« )ها برای شنا کردن به وجود میآن

of Animals, 4, 13, 695b18-21.)  در ایتتن مثتتال، شتتناگر

کند که بودن جزء ذات و هویت ماهی است و آن را آن می

هستب بنابراین، برای تحقق این ویژگتتی ذاتتتی، ضتتروری 

 ور که اشاره شد، ها به وجود آیند. پ  هماناست که باله

غایت یا همان صورت موجودات زنده است کتته مستتتقیماً 

بخشتتد و از آنجتتا کتته ها را ضرورت میپیدایش این اندام

 ,On the Soul, 2, 9ها استتت )صورت جانداران، نف  آن

421a18-21 انواع مختلف قتتوای نفتت ، پیتتدایش انتتواع ،)

مثرً بخشند.  هایی از این دسته را ضرورت میمختلف اندام

کننده است و تغذیه کردن جزء ذات انسان موجودی تغذیه

و مفهوم انسان است. پ  برای اینکه او بتواند تغذیه کند، 

شودب بنابراین، ایتتن قتتوۀ غاذیتته پیدایش دهان ضروری می

گونه نیست کند و اینمیاست که وجود دهان را ضروری  

آمتتده وجتتود  که بگوییم دهان صرفاً از ستتر ضتترورت بتته  

است، بلکه باید گفت ضرورت پیدایش دهان، مشرو  بتته 

هتتای وجود قوۀ غاذیه در نف  انستتان استتت. ستتایر انتتدام

گونه هستند و قوای مختلتتف متولق به این دسته نیز همین  

 
ون 2 اآن از جانستتتت ت هتتتت وان تحتتتت دام» عنتتتت ایانتتتت رو اً هتتتت  مشتتتت

 .بردمی نام(  (Hypothetically Necessary Parts«ضروری
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کننتتد. بتترای می  »ضروری«ها را  نف ، مستقیماً پیدایش آن

مثال، قوۀ حسّاسه در ی  حیوان پیدایش گوشت و چشتتم 

های تناستتلی کند یا قوۀ مولّده پیدایش اندامرا ضروری می

 بخشد.را ضرورت می

هتتای اصتتلی و حیتتاتی کتته پیدایششتتان غیر از انتتدامبه

هتتایی شود، اندامموجب تحقق صورت موجودات زنده می

دیگر نیز در بتتدن جتتانوران وجتتود دارنتتد کتته بتته منظتتور 

یابنتتد های یادشده پیدایش متتیحمایت و حفاظت از اندام

(Johnson, 2005, p. 192) تطیتتین پیتتدایش ایتتن دستتته از .

نامتتد، « متتی1های ابزاریها را »اندامها که جانسون آناندام

گونه است که غایت یا صتتورت یتت  جتتانور پیتتدایش این

گتتاه بتترای کند، آنهای اصلی و حیاتی را ضروری میاندم

ها، به  تتوری کتته بتواننتتد ستتالم حمایت و حفاظت از آن

بمانند و کارکرد خود را به بهترین نحو انجام دهنتتد، ایتتن 

جتتزو   ،یابنتتد. بتترای مثتتال، دیتتدنمتتی  »ضتترورت«ها  اندام

صورت و قوای نف  ی  حیوان است و برای آنکتته یتت  

باشدب با حیوان بتواند بطیند، ضروری است که چشم داشته  

این حال، وجود اندامی همچون پل  برای دیدن ضروری 

نیست، بلکه برای حفاظت از چشم، به نحتتوی کتته بتوانتتد 

کارکرد خود کتته دیتتدن استتت را داشتتته باشتتد، ضتترورت 

هایی که از آن حمایت یابد. ارسطو مثال گوشت و انداممی

 گوید:آورد و میکنند را در این باره میو حفاظت می

استتت   یزیچ  یوان،ح  ی ما،    یفاساس تور  بر

 لامستته  کتته  اصتتلی  احساس  به ویژهکه احساس و  

 ایتتن  انتتدام  آن،  همتتتای  یا  گوشت  و.  دارد  را  است

 بتته  کتته  استتت  روشتتن  همچنین. ...  است  احساس

 وجتتود  دیگتتر  هایانتتدام  تمتتام  که  است  این  خا ر

 استتتخوان،  دیگتتر،  هتتایانتتدام  از  من  منظور.  دارند

 و  متتو  همچنتتین  و  ختتون  هایرگ  و  ربا   پوست،

. استتت  دیگتتر  مشابه  چیز  هر  و  ناخن  مختلف  انواع

حفاظت از   یاستخوان که ذاتاً محکم است برا  مثرً

 کتته  حیواناتی  در  و  است  شده  ساخته  نرم  هایاندام

 مشتتابه  هتتایکار توسط اندام  ینا  ندارند،  استخوان

 
1 Instrumental 

و   هتتامتتاهی  ی ازدر برختت   یومانند ت  شودبمی  انجام

 Parts ofهتتا )از آن یگتترد یغضتتروف در برختت 

Animals, 2, 8, 653b20-37.)  

به اعتقاد ارسطو، یکی از قوایی که ی  حیتتوان دارد و 

کند که هست، قوۀ احساس است که یکتتی از آن را آن می

انتتدامی کتته ایتتن آن قوای احساسی، ح  لامسه استتت و  

کارکرد را به عهده دارد گوشت است. بر این استتاس، اگتتر 

هتتایی همچتتون استتتخوان، بخواهیم تطیینی از پیدایش اندام

های خونی، متتو و نتتاخن ارائتته دهتتیم، پوست، ربا ، رگ

گونه خواهد بود که ح  لامسه، جزو صورت و قوای این

نف  ی  حیوان است و بتترای آنکتته یتت  حیتتوان بتوانتتد 

لم  کند، ضروری است که گوشت داشته باشدب بتتا ایتتن 

های یادشده برای ح  لامستته ضتتروری حال، وجود اندام

نیست، بلکه برای حمایت و حفاظت از گوشت به نحتتوی 

که بتواند کارکرد خود که احساس از  ریق لامسه است را 

 یابد.  داشته باشد، ضرورت می

 ضتترورت  از  مشتترو ،  ضتترورت  بتترارسطو عروه    اما

 استتتفاده  زیستتتی  هتتایپیدایش  تطیین  در  نیز  مادی  یا  مطلق

از نظر او، تطیینی درست و کام  استتت کتته در آن،   .کندمی

هر دو عام  تطیینی »غایت« و »ضتترورت« بررستتی شتتوند 

(Johnson, 2005, p. 192 یتتا بتته عطتتارت دیگتتر، هتتم )

ضرورت مشتترو  و هتتم ضتترورت متتادی در آن بررستتی 

شود. تطیین ارسطو از عملکرد دستگاه تنفسی، تفاوت ایتتن 

ها را در ی  تطیتتین دو نوع ضرورت و همچنین کاربرد آن

 کند:شناختی روشن میزیست

 چنتتین  بتترای  تتتنف   هرچنتتد  دهیممینشان    ما

هتتر   کتته  استتت  ضرورت  سر  از  دهد،می  ر   غایتی

. آیتتدمتتی دیگتتری پتتی ازآن  اینتتدمرحلتته از فر

 یتتتاستتت کتته اگتتر غا  مونتتا  این  به  گاه  ضرورت،

 باید  چیزها  فرن  گاهبخواهد محقق شود، آن  یینها

 استتت  ایتتن  مونای  به  نیز  گاهی  اما.  باشند  چنیناین

. اندچنیناین که است  طیوتشان خا ر به  چیزها  که

است که گرما خارج شتتود و دوبتتاره   یضرور  مثرً

 یتتن،. ایابتتد  جریتتان  درون  بتته  هتتوا  و  شتتود  خ دا
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 یکتته گرمتتا یاستتت. و هنگتتام یآشتتکارا ضتترور

 و ماند، ورودمی باقی سازیخن   اینددر فر  یداخل

 یمثتتال  یتتن،. اافتتتدمتتی  اتفاق  بیرونی  هوای  خروج

 یزهاییو چ  یمکن  اتخاذ  باید  ما  که  اییوهاست از ش

 Parts of ) کنتتیم بررستتیرا  یلشتتاندلا یتتدکتته با

Animals, 1, 1, 642a32-b4). 

ارسطو بتترای تطیتتین عملکتترد دستتتگاه تنفستتی، ابتتتدا 

گوید از آنجتتا کند و میضرورت مشرو  آن را بررسی می

چیزی است، پ  ضروری است که که غایت تنف  چنین  

گونتته عمتت  کنتتد. او در قطوتتة بتتالا غایتتت تتتنف  را ایتتن

کند، اما بتتا مراجوتته بتته یکتتی دیگتتر از روشنی بیان نمیبه

سازی فضتتای دید او غایت تنف  را خن توان  آثارش می

 On Youth, Old Age, Life and دانتتد )داخلی بتتدن متتی

Death, and Respiration, 16, 478a28-30 ،ب بنتتابراین)

بررسی ضرورت مشرو  در ارتطتتا  بتتا عملکتترد دستتتگاه 

ستتازی فضتتای گونه خواهد بود که برای خنتت تنفسی این

هتتای تنفستتی دم و بتتازدم داخلتتی بتتدن استتت کتته فراینتتد

یابند و هوای خن  توسط دم به درون کشیده ضرورت می

سازی، توسط بازدم به بیرون رانده شود و پ  از خن می

کنتتد و شود. او س   ضرورت مادی آن را بررستتی میمی

دهد و ستتطب میگوید غذا دمای داخلی بدن را افزایش  می

یافتن ها سطب جریان  شودب انطسا  ششها میانطسا  شش

هتتا شتتدن شتتش  هوای خن  به درون بدن و باعث خنتت 

شوند و ایتتن امتتر شده منقطض میهای خن شودب ششمی

 Onها خارج شتتود )شده در آنشود هوای داخ میباعث 

Youth, Old Age, Life and Death, and Respiration, 

21, 480a16-b13)  . 

تطیین عملکرد یتت  انتتدام این مطلب فقط در ارتطا  با  

نیست، بلکه در ارتطا  بتتا تطیتتین پیتتدایش یتت  انتتدام نیتتز 

صادق است. برای مثال، از نظر ارسطو، غایت موی سر در 

امتتا او   انسان حفاظت از سر در برابر گرما و ستترما استتتب

شتترایط »  کنتتد، بلکتتهنمتتی  صرفاً به بیتتان غایتتت آن اکتفتتا

کنتتد کتته پیدایش این انتتدام را نیتتز بررستتی می  ضروری«

همان سیالیت مغز و حرارت و منافذ موجتتود در جمجمتته 

شتتوند انتتدامی همچتتون متتو در آنجتتا هستند که باعث می

. (Parts of Animals, 2, 14, 658b2-10)پیتتدایش یابتتد 

همچنین، از نظر او، غایت مژۀ چشم حفاظت از چشتتم در 

- ور که گفتتته  برابر ورود اشیای ریز به آن است و همان

شد، عروه بر بیان غایت، بررسی شرایط ضروری پیدایش 

ی  اندام نیز مورد توجه ارسطو هست که در اینجا، وجود 

شتتود ها است کتته ستتطب متتیالیه مویرگر وبت در منتهی

 ,Parts of Animals, 2, 15)جتتا بروینتتد مژگتتان در آن

658b15-28.) 

از نظر ارسطو، اگر نتوانیم پیدایش یتت  انتتدام یتتا   .ب

شناسانة نوع »الف« ی  پدیدۀ زیستی را مطابق تطیین غایت

شناسانه توضیح دهیم، باید به سراغ دومین نوع تطیین غایت

و بگوییم: غایت یتتا صتتورت یتت  موجتتود زنتتده،   1برویم

کنتتد و پیتتدایش آن انتتدام پیدایش اندامی را ضتتروری متتی

پیامدی ضروری دارد. برای مثال، تطیین پیدایش ی  رنتتگ 

گونه است کتته دیتتدن، جتتزء صتتورت و  در چشم این  خاص 

قوای نف  ی  حیوان است و برای آنکه ی  حیتتوان بتوانتتد  

بطیند، ضروری است که چشم داشتتته باشتتد. پیتتدایش چشتتم  

استتت    پیامتتدی ضتتروری دارد و آن، داشتتتن رنگتتی ختتاص 

 (Johnson, 2005, p. 197 )  ب بنابراین، پیتتدایش رنتتگ ختتاص

چشم هیچ غایت و کارکردی ندارد و فقتتط پیامتتد ضتتروری  

هایی همچون صفرا  پیدایش چشم است. به وجود آمدن اندام 

دیگتتر ایتتن    «های های دفوی نمونتته پسماند »  و  حال و تولید 

هتتا هستتتند. ارستتطو در بتتاب پیتتدایش صتتفرا و  نوع پیدایش 

 گوید: همچنین تولید پسماندهای دفوی می 

 صتتفرا چتتوناستتت کتته    یتتننظر ا  ترینمحتم 

 وجتتود بتتدن  از  دیگتتری  قسمت  هر  در  که  هنگامی

 هنگتتامی استتت، صرف  اضافی  امر  ی   باشد  داشته

  چیتتزی   و   استتت   چنتتین   هم   باشد   کطد   ا راف   در   که 

  کتته    تتور همان   درست   نداردب   غایتی   و   است   اضافی 

  یتترا ز   چنتتین هستتتند. ین ا   ها روده   و   موده   دفوی   مواد 

توستتط    ی گتتاه   ی اضتتاف   یزهای پسماندها و چ   اگرچه 

 
ون ریتفس  طق شناسانهغایت تطیین نوع دومین  1 ق جانست ه متولت دام بت اییانت  هت

ت ه استت اآن از او کتت ت هتت وان تحتت دام» عنتت ایانتت الورض هتت روری بتت  «ضتت

(Incidentally Necessary Parts ) بردمی نام. 
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  شوند،ی سودمند به کار گرفته م   ی اهداف   ی برا   یوت  ط 

  یی علتتت غتتا   ین چن   یافتن موارد انتظار    همة   در   نطاید 

  با   سازنده   جزء   آن   یا   این   وجود   با   زیرا   یمب داشته باش 

  عنتتوان   بتته   بستتیاری   نتتتایج   مخصتتوص،  های ویژگی 

  آینتتد   وجود   به   باید   ها ویژگی   این   ضروری«  پیامد »

 (Parts of Animals, 4, 2, 677a10-20 ) . 

از نظر او پیدایش صفرا و همچنتتین پستتماندهای دفوتتی،  

هیچ غایت و کارکردی ندارند و فقط پیامد ضروری پیتتدایش  

 های غایتمندی همچون کطد، موده و روده هستند. اندام 

شناسانه کتته ارستتطو های غایتنوع سوم )پ( از تطیین

هتتا هایی است که جانسون از آناندامشمرد متولق به  برمی

بتترد و نتتام متتی  1های مشرو اً سودمند«تحت عنوان »اندام

ها کلیه است. این نوع تطیین، بتته دلیتت  های آنیکی از مثال

شود، در ایتتن که در آن از مفهوم ضرورت استفاده نمی  آن

بررستتی   ،شودب زیرا هتتدف ایتتن بختتشبخش بررسی نمی

 شناسانة ارسطو در نسطت با ضرورت است. تطیین غایت

 

 گیرینتیجه -6

کتتتردیم ستتتازوکار تطیتتتین  در ایتتتن مقالتتته، ستتتوی

هتتا های آنشناسانة ارسطو از موجودات زنده و اندامغایت

دهیم کتته   را بررسی کنیم و در نهایت به این پرسش پاسخ

شناسی مستلزم وجود چرا از نظر او تطیین در حوزۀ زیست

غایت است و بتتدون آن، امکتتان تطیتتین علمتتی و موتطتتر از 

 ها وجود ندارد.های آنموجودات زنده و اندام

از نظر ارسطو، خودانگیزش و تصتتادف علتت  بالتتذات 

اند. همچنین، عل  بالورض نسطت به نیستند، بلکه بالورض

عل  بالذات متأخرندب بنابراین، اگر این دو را علت پیدایش 

موجودات بدانیم، بایتتد مقتتدمتاً علتتتی بالتتذات را مستتئول 

ها قلمتتداد کنتتیم. ایتتن علتتت بالتتذات، در حتتوزۀ  پیدایش آن 

موجودات زنده، غایت یا همان صورتی است که غایتمندانتته  

شودب در نتیجه، برای تطیین پیدایش موجودات زنده  می محقق 

ها را صرفاً حاص   توان غایت را حذف کرد و پیدایش آن نمی 

خودانگیزش دانست. عروه بر این، از نظتتر ارستتطو، امتتوری  

 
1 Hypothetically Beneficial Parts 

خودی و تصادفی هستند که دائماً یا اکثراً به ی  نحتتو  خودبه 

های  ر  ندهند و این، با نحوۀ پیدایش موجودات زنده و اندام 

ها اکثراً به ی  نحو استتت  ها منافات داردب زیرا پیدایش آن آن 

گونتته نیستتتند،  هایی را که ایتتن ها، ما پیدایش و با توجه به آن 

خودی  نامیمب بنابراین، اگر به پیدایش خودبه خودی می خودبه 

ها قائتت  باشتتیم، بایتتد مقتتدمتاً  های آن موجودات زنده و اندام 

پیدایش اکثری یا غایتمندشان را ب تتذیریمب در نتیجتته، از نظتتر  

هتتا بتتا  هتتای آن ارسطو تطیین پیدایش موجودات زنده و انتتدام 

تتتوان ختتودانگیزش را  پذیر نیست و نمتتی حذف غایت امکان 

 جایگزین آن کرد. 

رفتتته در کارارستتطو بتتا بیتتان اینکتته ضتترورت بتته

ی ضتترورتی استتت مشتترو ، تطیینتتی ستتتیز هایپیتتدایش

هتتا ارائتته های آنشناسانه از پیدایش جانوران و اندامغایت

هتتای اصتتلی و حیتتاتی او ضرورت پیتتدایش انتتدامکند.  می

داند. جانوران را مستقیماً مشرو  به غایت موجود زنده می

های ابتتزاری جتتانوران را همچنین، ضرورت پیدایش اندام

غیرمستقیم مشرو  به غایت موجتتود زنتتده و در نهایتتت، 

هتتای زیستتتی کتته پیامتتد ها و پدیدهضرورت پیدایش اندام

ها هستند را بالورض مشتترو  ضروری پیدایش سایر اندام

داند. اما نوع خاصی از ضتترورت به غایت موجود زنده می

های زیستی ها و پدیدهپیدایش اندام  نیز توسط او در تطیین

رود کتته همتتان ضتترورت متتادی یتتا کار میدر جانوران به  

های ضروری ماده ضرورت مطلق است و در واق ، ویژگی

ها استتت. بتتر ایتتن پیدایش آنیا فرایندهای مادی ضروری  

کاررفتتته در تطیتتین تتتوان گفتتت ضتترورت بتتهاستتاس، متتی

یا مشرو  است یا مادی. اگتتر مشتترو     ،های زیستی پیدایش 

باشد، مشرو  به غایت یا صورتی است و بتتدون آن، دیگتتر  

 تتور کتته متتاده  ضروری نخواهد بود. اگر مادی باشد، همتتان 

مشتترو  بتته  مشرو  به صورت است، ضرورت متتادی نیتتز  

صورت یا غایت است و باید صورت یا غایتی در کار باشتتد  

های ضروری متتادۀ آن یتتا فراینتتدهای  گاه بتوانیم ویژگی تا آن 

مادی ضروری پیدایش آن را بررسی کنیمب بنتتابراین، از نظتتر  

کننتتدۀ پیتتدایش  توانتتد توجیه تنهایی نمتتی ارسطو، ضرورت به 

هتتا باشتتد و بتتدون غایتتت، اساستتاً  هتتای آن جانوران و انتتدام 
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توانتتد در تطیتتین وارد شتتودب در نتیجتته، تطیتتین پیتتدایش  نمی 

پتتذیر  ها با حذف غایت امکان های آن موجودات زنده و اندام 

 توان ضرورت را جایگزین آن کرد. نیست و نمی 
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